
مد  یرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران خبر د اد  

احیای بازارهای عود لاجان و 
نایب السلطنه آغاز شد 

مهر|  مد یرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران 
با اشاره به آغاز مرمت و احیای بازارهای عود لاجان 
و نایب الســلطنه گفت: مرمت خانــه اتحاد یه و 
کتابخانه پروین اعتصامی د ر باغ موزه نگارستان 

نیز د رحال انجام است.
عیسی علیزاد ه د رباره ساماند هی بازار عود لاجان 
و بازار نایب السلطنه د ر منطقه ۱۲ گفت: قرار است 
طراحی این ۲ بازار به صورت مشترک با منطقه 
انجام شود  که براساس برآورد ها طی مد ت یک تا 

۲ماه این پروژه به اتمام خواهد  رسید . 
او با بیان این که بازار عود لاجان و نایب السطنه 
نیاز بــه احیا د ارند ، گفت: آن چیــزی که د ر بازار 
عود لاجان مد نظر اســت، احیای حیات شهری 
د ر این محله است تا بتوانیم بار د یگر این محل را 

همچون گذشته پویا کنیم.
او د رباره مرمت کتابخانه پروین اعتصامی د ر باغ 
موزه نگارستان گفت: همچنین مرمت کتابخانه 
پروین اعتصامی نیز د ر ایــن مکان د رحال انجام 
است. این د رحالی است که موزه کمال الملک نیز 

د ر این بنا واقع شد ه است.
علیزاد ه د رپایــان همچنین بــه مرمت خانه 
اتحاد یه د ر منطقه ۱۲ اشاره کرد  و افزود : مرمت 

این خانه نیز د رحال انجام است.

رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد : 

۲۵ تا ۳۳ د رصد  ایرانیان بیماری های 
پوستی د ارند 

رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی ایران از 
ابتلای ۲5 تــا 33 د رصد  ایرانیان بــه انواعی از 
بیماری های پوستی خبر د اد . علیرضا زالی که د ر 
حاشیه مراسم افتتاح پانزد همین کنگره انجمن 
متخصصان پوســت ایران صحبت می کرد ، به 
بیماری های پوستی ناشی از وضع آب و هوایی 
اشاره کرد : »ما پیش بینی می کنیم بیماری های 
پوستی ناشــی از قرار گرفتن د ر معرض آفتاب، 
بیماری های رنگد انه های پوســت و ســرطان 
پوست به عنوان یکی از ســرطان های شایع د ر 
کشور د ر ســال های آیند ه افزایش پید ا کرد ه و 
منجر به بالا رفتن میزان بیماری های پوســتی 

می شود .« 
به گزارش مهر، رئیس سازمان نظام پزشکی 
با اشــاره به فعالیت انجمن های پوســت گفت: 
»انجمن متخصصان پوست، از انجمن های پیشرو 
د ر حوزه های علمی و اجتماعی است. مرد م هم 
باید  این را بد انند  که بســیاری از بیماری هایی 
که متخصصان پوست د رمان می کنند ، نیازمند  
سپری شــد ن زمان منطقی است تا به بهبود ی 

برسد .«

جشن کود کان بهبود  یافته از سرطان د ر محک 
برگزار شد 

جشن خد احافظی با سرطان  
شاد ترین جشن محک

شهروند | جشن کود کان بهبود یافته با حضور 
قهرمانان مبارزه با سرطان د ر محک برگزار شد . د ر 
این جشن حامیان محک حاصل بیش از ۲4 سال 
مشارکت خود  د ر مســیر حمایت همه جانبه از 
کود کان مبتلا به سرطان و خانواد ه های آنها را د ر 
بهبود ی 4390 کود ک، بارور د ید ند . د ر این مراسم 
کود کان بهبود  یافته کیک ســلامتی را با آرزوی 
پیروزی همه د وستانشان بر بیماری برید ند  و مد ال 

قهرمانی مبارزه با سرطان را به گرد ن آویختند .
د رمان ســرطان پر هزینه اســت و طي کرد ن 
مسیر بهبود ي تنها با د سترسي به امکانات د رماني 
امکان پذیر اســت. د رحال حاضر ۱3586 فرزند  

محک د رحال مبارزه با سرطان هستند . 

 معاون بازسازی و بازتوانی
 سازمان مد یریت بحران کشور: 

 تنها ۲0 د رصد  خانه های کشور 
بیمه هستند 

ایســنا| د رحالی که زلزله یکی از مهم ترین و 
پرتکرار ترین حواد ث غیرمترقبه د ر ایران است اما 
تنها ۲0 د رصد  خانه های کشور د ر برابر این حاد ثه و 

حواد ث د یگر بیمه هستند . 
محمد  فرید  لطیفی، معاون بازسازی و بازتوانی 
ســازمان مد یریت بحران کشــور از برنامه ریزی 
برای قرارگرفتــن 50 د رصد  از اماکن شــهری و 
روستایی تحت پوشــش بیمه تا  سال آیند ه خبر 
د اد  و گفت: یکی از مهم ترین تاثیرات بیمه ها این 
است که شــهروند ان باید  یکســری حد اقل های 
استاند ارد  ایمنی را د ر ساختمان های خود  رعایت 
کنند  تا بتوانند  تحت پوشــش بیمه قرار گیرند  و 
از سویی د یگر نحوه پرد اخت خسارات نیز تغییر 
کــرد ه و بیمه ها خســارات را به آنــان پرد اخت 
می کنند . او اد امه د اد : ۲0 میلیون واحد  مسکونی 
د ر کشــور وجود  د ارد  که تنها ۲0 د رصد  آن تحت 
پوشــش بیمه قرار د ارد .  تا  سال گذشته کمتر از 
۱0 د رصد  از این اماکن تحت پوشــش بیمه قرار 
د اشــتند ؛ پس از آن با اقد امات سازمان مد یریت 
بحران و حواد ث پیش آمد ه، تمایل به بیمه کرد ن 
واحد های مسکونی د ر برابر حواد ث افزایش یافت 
و د ر حال حاضر ایــن عد د  بــه ۲0 د رصد  از کل 
واحد های مسکونی سراســر کشور افزایش یافته 
است؛ اما برنامه ریزی های سازمان مد یریت بحران 
به گونه ای است که حد اقل تا پایان  سال آیند ه باید  
نیمی از واحد های مسکونی کشور یعنی 50 د رصد  
عد د  فعلی تحت پوشش بیمه حواد ث قرار بگیرند .

گزارش »شهروند « از 16 سال مبارزه »امیررضا« با سرطان که یک کلیه و بخشی از ریه اش را گرفت 

»خرچنگ« ها سوارم بود ند ، پیاد ه شان کرد م
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زهرا جعفرزاد ه| مکث که می کند ، چانه اش می لرزد ، 
نمی د انم از رنج بیماری سال های کود کی و نوجوانی بود ه 
یا یاد آوری خاطرات گذشــته. د و د قیقه یک بار نفس اش 
بند  می آید ، هوا را عمیق وارد  ریه می کند  و اد امه می د هد . 
نگاهش خسته اســت، می گوید : »یک ســالگی، کلیه ام 
خرچنگی شــد ، ۱5ســالگی هم ریه ام.« خرچنگ برای 
امیررضا، همان ســرطان اســت. جد ال ۱6ســاله اش با 
خرچنگ ها، حالا برای امیررضا و ماد رش که کنار او نشسته، 
طاقت فرسا که نه، اما راحت هم نبود ه. د ر یکی از روزهای 
ماند ه به زمستان، د اخل یکی از اتاق های بیمارستان محک 
نشســته. د ر د و قد می بخش های آنکولوژی که تا همین 
چند  سال پیش با پایه سرم اش خاطره ها که ند اشته. همان 
موسسه ای که برای کود کان مبتلا به سرطان است: »وقتی 
مرا این جا آورد ند ، فکر می کرد م این جا یک بیمارســتان 
است، مثل بقیه بیمارستان ها. می د ید م بعضی ها بیماری 
سختی د ارند ، بیماری که حتی به خاطرش، جان می د هند ، 
اما فکر می کــرد م مثل بقیه بیمارســتان ها، بخش های 
مختلف د ارد ، یــک بخش مخصوص ســرماخورد گی، 
بخشی هم برای ریه و ...« این نخستین برد اشت امیررضا، 
از بیمارستان محک است. روزی که برای شیمی د رمانی 
به بالاترین نقطه شهر آمد ، پسر ۲۱ســاله ای است که با 
سرطان به د نیا آمد . او اینجا، د ر محک، سرطان را زند گی 

کرد ه است. 
 از کجا فهمید ی مبتلا به ســرطان هســتی؟ 

سرطان را می شناختی؟
به هیچ وجــه. اول که مرا این جا آورد نــد ، اصلا حس و 
حالش را ند اشــتم که ببینم ماجرا چیست، ریه ام مشکل 
د اشت و می خواســتم زود تر خوب شوم. یک هفته این جا 
بود م، د و هفته هم د ر خانه. د ر محک د رباره ســرطان زیاد  
شــنید ه بود م. می د ید م بچه ها موهایشان ریخته، کچل 
شــد ه اند ، موهای من هم کم کم د اشت می ریخت. برایم 
سوال بود ، می پرسید م، اما کسی جواب واضحی نمی د اد . 
ماد رانی را می د یــد م که گریه می کرد نــد . از ماد ر خود م 
می پرســید م، می گفت چیزی نیســت. آخر سر خود م 

فهمید م سرطان د ارم.
 نخستین مواجهه ات با ماد ر چطور بود ؟

4، 5 ماهی می گذشت، معلوم بود  که همه می خواهند  
بیماری ام را پنهان کنند . د ید م ماد رم با خود ش د ر کلنجار 
اســت. یک روز تصمیم گرفتم به او بگویــم که می د انم، 
می د انم سرطان د ارم. اشــک اش د رآمد ه بود ، اما این را هم 

گفتم که به امید  خد ا خوب می شوم. 
»امیررضا«، همین جا د ر محک، خیلی ها را از د ست د اد ه، 
هم د وره ای های د رمانش را. کسانی که نتوانستند  سرطان 
را شکست د هند : »ما به ســرطان می گفتیم، خرچنگ.« 
می پرسم: »این خرچنگ د وست د اشتنی یا نفرت انگیز؟« 
می گوید : هیچ کد ام، یک خرچنگ معمولی که سوار ما شد ه 
و باید  پیاد ه شــود .« این را با خند ه می گوید . کنار صورتش  
چال می افتد . مرگ برای امیررضا، واژه مأنوســی است، از 
همان زمان که این بیماری را شناخت، می د انست که شاید  

مرگی د ر اد امه آن بیاید .
 د ر بیمارســتان د ید ه بــود ی برخی از همین 
کود کان مبتلا به سرطان، جانشان را از د ست د اد ه 

بود ند . این تو را نمی ترساند ؟
چرا د ید ه بود م بچه هایــی را که یک روز بود ند  و روز بعد  
نبود ند . اما باید  مسأله را هضم می کرد م، باید  با این بیماری 
کنار می آمد م. به نظرم د ر این مواقع بیمار، بیشتر از خانواد ه 
می تواند  با مشکل کنار بیاید ، باید  به خانواد ه ها بیشتر از خود  

بیمار، د لد اری و امید  د اد .
»مرگ«، مســأله ماد ر امیررضا هم بود ه، ترسی که تمام 
آن مد ت همراهی اش می کرد : »به نظرم، بیشــتر کسانی 
که فرزند شان را از د ست د اد ه اند ، روحیه شان خوب نبود . 
ماد رانی که مد ام گریه می کنند  و بی تابی می کنند ، بیشتر 
آســیب می بینند .« الهام انصاری، سرپرســت ارتباطات 
سازمانی موسسه محک اد امه حرف های ماد ر را می گیرد : 
»به هرحال د رمان سرطان چند وجهی است. امید  به زند گی 
هم خیلی د ر اد امه روند  د رمان تاثیرگذار است، به همین 
علت است که د ر محک، فقط پزشــک و پرستار نیست 
که کود ک را د رمان می کنند ، روانشــناس و روانپزشــک 
و پیراپزشک ها هم هستند . وقتی مرگی اتفاق می افتد  ما 
سعی می کنیم بحران به وجود  آمد ه را کنترل کنیم و د ر 
سوگ خانواد ه مد اخله کنیم، تلاش می کنیم تا این اتفاق 
روی روحیه ســایر بیماران تاثیر نگذارد .« نــد ا د اد خواه، 
سرپرست واحد  پرستاری هم وقتی صحبت از مرگ شد ، 
توضیحاتی می د هد : »د رک هر کــود ک از مرگ متفاوت 
است، شاید  برای کود کان با سن کمتر، سوالی پیش نیاید ، 
اما ما سعی می کنیم جو را برای کود کان آماد ه کنیم تا اگر 
ســراغی از بیمار فوت شد ه بگیرند ، بتوانیم توضیح د هیم 
که چه شــد ه. همه اینها د ر گروه خد مات حمایتی ما که 
شامل مد د کار و روانشناس است، اتفاق می افتد . ما تلاش 
می کنیم تا د ر اتاق بازی این بحران را کنترل و حاد ثه را به 

پس ذهن کود کان منتقل کنیم.«
ماد ر امیررضا 45 سال بیشــتر ند ارد ، د ر و د یوار بخش 
آنکولوژی یک، شــب و روزش، شــاهد ی بر اشک های او 
بود ند : »وقتی می خواستیم بیاییم این جا، امیررضا از صبح به 
بیمارستان زنگ می زد  تا تخت کنار پنجره، آنکولوژی یک 

را برایش نگه د ارند ، آن جا را د وست د اشت، رو به کوه بود .« 
 وقتی امیررضا گفت که می د اند  سرطان د ارد ، 

چه حالی د اشتید ؟
یک روز به من گفت »مامان من یک چیزی بگم ناراحت 
نمی شی، چرا به من نگفتی سرطان د ارم؟ نگران نباش، به 
امید  خد ا خوب می شم.« این را که گفت، من راحت شد م. 
امیررضا عین خیالش هم نبود . این قد ر سرحال بود  که باورم 
نمی شد . آخر من تا قبلش به همه سپرد ه بود م، به پزشک، 
پرستار، اتاق بغلی، به بیماران و همراهانشان که تو رو خد ا 

امیررضا نفهمد ، می ترسید م روحیه اش خراب شود .
 با این که بــار اول نبود  که امیررضا، ســرطان 

می گرفت.
بله، امیررضا با ســرطان کلیه به د نیا آمد . شکم اش ورم 
عجیبی د اشــت. خیلی د کتر برد یم اما کســی نفهمید  
بیماری چیســت. د و ماه و نیم اش بود  کــه زند ه یاد  د کتر 
وثوق تشخیص سرطان د اد  و بعد  که یکی از کلیه هایش را 

د رآورد ند ، شیمی د رمانی هم شروع شد .

 وقتی به شما گفتند  ورم شکم اش سرطان است، 
چه حالی د اشتید ؟

خیلی برایم سخت بود . امیررضا بچه اولم بود . مد ام گریه 
می کرد م. اصلا نمی خواستم قبول کنم سرطان است. حال 
خوبی ند اشتیم. نمی د انستم عاقبت چه می شود ، د وران 
ســختی بود . کلیه اش را که د رآورد ند  تا یک ســال و نیم 
بعد ش شیمی د رمانی می شد . آن موقع محک نبود ، بعد  از 
شیمی د رمانی می آمد  خانه و خیلی اذیت می شد . بعد  که 

شیمی د رمانی تمام شد ، گفتند  خوب شد ه. 
»امیررضا« هیچ خاطره ای از د وره اول شــیمی د رمانی 
ند ارد . نمی د اند  د ر آن زمان چه بر سرش آمد . نه آن موقع 
که وزن کلیه و تومور، روی هم 800 گرم شد ه بود  و نه حتی 
اشــک ها و بی تابی هایش بعد  از هر جلسه شیمی د رمانی: 
»هیچ چیز یاد م نمی آید ، بزرگتر که شد م، وقتی می رفتم 
چک آپ، نمی د انستم ماجرا چیست. به من گفتند  که یک 
کلیه د ارم، اما نمی د انستم چرا. بعد ا که وارد  محک شد م، 
فهمید م که کلیه ام سرطانی شد ه بود  و تومور ویلمز د اشتم. 

۱3سالم که شد ، د رد  ریه ام شروع شد .« 
 سرطان ریه چطور شروع شد ؟

سال 86 بود ، تنگی نفس د اشتم. نمی توانستم خوب راه 
بروم، علایم اش شبیه سرماخورد گی بود . اواخر وقتی سرفه 
می کرد م، لخته خون می د ید م. خیلی د کتر رفتیم. آخر سر 

معلوم شد ، یک طرف ریه د رگیر شد ه.
برای مریم، ماد ر امیررضا، این بار اما سخت تر بود . فرزند  
اولش، ۱3ساله بود ، د وم راهنمایی د رس می خواند ، یک بار 
سرطان را شکست د اد ه بود ، این بار ولی مطمئن نبود  چه 
بر ســرش می آید : »فکر نمی کرد م، باز هم سرطان باشد . 
اصلا نمی خواستم قبول کنم. مگر می شود ، پسر ۱3ساله 
د وبار ســرطان بگیرد . فکر می کرد م یک بیماری است و 
خوب می شود . امیررضا را 6 ســال برای چک آپ می برد م 
و می آورد م. فکر می کرد م د یگر خوب شــد ه. د وســالی 
می شــد  که حس کرد م ریه اش مشــکلی د ارد . شــب تا 
صبح با د هانش نفس می کشــید . بلوزش خیس می شد . 
شبیه سرماخورد گی بود . وقتی از ریه اش عکس گرفتیم، 
فهمید یم که یک طرف اش سرطانی شــد ه. خیلی برایم 
سخت بود . چند  د کتر برد یم، اما همه می گفتند  سرطان 

است. آزمایش که گرفتند  گفتند  از نوع خوش خیم است.«
 چطور شد  که امیررضا را آورد ید  محک؟

د کتر معالج اش، این جا را معرفی کرد . گفتند  یک موسسه 
خیریه است برای کود کان مبتلا به سرطان. ما هم آمد یم 
اینجا. یک هفته شیمی د رمانی می شد . من هم صبح تا شب 

این جا می ماند م کنارش.
 یک هفته زند گی د ر محک، سخت نبود ؟

نــه، از خانه خود مان هــم راحت تر بود یــم. صبح که 
می آمد یم تا شب، من یک طرف بود م، امیررضا یک طرف. 
اصلا د ر اتاق پید ایش نمی شد . )نگاهی به امیررضا می کند  و 
می خند د .( من گل سازی می کرد م. آن یک هفته که این جا 
بود م هم همین کار را اد امه می د اد م. بچه ها خیلی خوششان 
می آمد . د ورم جمع می شــد ند  و حتی مــاد ران د یگر هم 

می آمد ند  و یاد  می گرفتند .
اسم محک که می آید  برقی از چشمان امیررضا می گذرد ، 
اخم هایش باز می شود  و صورتش می خند د . یاد  فوتبال بازی 
کرد ن ها، سرگرمی های اتاق بازی و میهمان های ویژه ای 
که هر هفته کود کان را هیجان زد ه می کرد ند  و خاطراتش 
با پایه سفید  رنگ سرم، افتاد : »این قد ر که آن زمان شاد  بود م 

و امید  د اشتم، الان شاد  نیستم.«
 چرا؟

اینجا خوب بود . صبــح که می آمد م تا شــب یا پیش 
پرستارها بود م یا پیش بقیه بچه ها. اتاق بازی می رفتیم، 
فوتبال بازی می کرد یم، خیلی خوب بود ، همه اینها را هم 
با همان پایه ســرم انجام می د اد یم. این جا کسی را بد ون 
این پایه سرم نمی بینید . نحوه اســتفاد ه از پایه سرم بین 
بچه ها فرق می کند . اگر سه، چهارساله باشند ، سوار سرم 
می شوند  و یکی هل شان می د هد . اگر بزرگتر باشند ، پایه 
سرم را بلند  می کنند  و راه می روند  و می د وند . ما پایه سرم را 
روی د وشمان می اند اختیم و ورجه ورجه می کرد یم. اصلا 
جلوی د ست و پایمان را نمی گرفت. د ر اتاق بازی، با همین 
پایه ها حتی می رقصید یم. حتی د ر راهروها، مســابقات 
اسکیت با پایه ســرم هم د اشــتیم )می خند د (، برند ه ها 
به مرحله قهرمانی هم می رســند . من روزی د و ســاعت 
شیمی د رمانی می شد م و بعد ش آزاد  بود م. واقعا د رد ی را 

تحمل نمی کرد م. 
عکس هایش را نشانم می د هد . خوشحال است، نه سر 
بی مویش به چشــم می آید  نه پایه سرم و لباس آبی رنگ 
بیمارستان. فقط یک لبخند  بزرگ د ید ه می شود . عکس ها 
را ورق می زند  تا می رسد  به عکس: »جومونگ«؛ روزی که 

بازیگر سریال پرطرفد ار جومونگ وارد  بیمارستان محک 
شد ، چه روز باشکوهی بود .

 از روزی که جومونگ آمد  بگو؟
یک شــب خوابید یم، صبح بید ار شــد یم گفتند  قرار 
اســت جومونگ بیاید . ولوله ای بین بچه ها افتاد ه بود . ما 
ســریال را می د ید یم، طرفد ار پر و پا قرص اش هم بود یم. 
وقتی گفتند  قرار است جومونگ بیاید  مگر کسی باورش 
می شد . صبح پرس وجو کرد م، د ید م بله، جومونگ د ر راه 
محک است. آن روز را نمی شود  توصیف کرد . همه بچه ها 
د ر سالن جمع شــد ه بود ند . ما هم به صف ایستاد ه بود یم 
تا با این بازیگر د ست بد هیم. یکی از بچه ها گریه می کرد ، 
می گفت این جومونگ نیست، شمشیر ند ارد ، آن یکی از 
شاد ی روی پایش بند  نبود . خلاصه آن روز د یگر کسی به 
فکر شــیمی د رمانی نبود . قبلش به د ایی ام زنگ زد ه بود م 
چند  کلمه کــره ای یاد  گرفتم و بــه جومونگ گفتم. روز 
هیجان انگیزی بود . یک بار هم یک سیرک آلمانی آمد ند . 
من نقش کابوی را د اشتم. )عکسش را نشان می د هد ، با یک 

کلاه کابوی و شلوار و جلیقه ست شد ه.(
  وضع تومور چطور شد ه بود ؟

اول غد ه با شــیمی د رمانی کوچک شد . یک سال و نیم 
بعد ، عملم کرد نــد  و یک طرف ریه را کامل برد اشــتند . 
بعد ش هم 6ماه شیمی د رمانی اد امه د اشت.  سال 88 بود  

که شیمی د رمانی ام تمام شد .
 د وره ای که مد رسه می رفتی هم کلاسی هایت 
می د انســتند  بیماری ات چیست؟ نمی پرسید ند  

موهایت کو؟
سخت بود  که شب بخوابی صبح بید ار شوی و ببینی مو 
ند اری. مرد م هم زیاد  سوال می پرسید ند . برایشان مهم است 
که بیماری واگیرد ار است یا نه. این سوال ها و نگاه ها، بین 
بیمار و بقیه فاصله می اند ازد ، مخصوصا برای کود کان. من 
همیشه کلاه سرم بود . گاهی بچه ها مرا اذیت می کرد ند ، 

برایم مهم نبود .
آبان ماه  ســال 88 بود  که امیررضا بــا د رمان د ر محک 
خد احافظی کرد ، د رســت شــانزد هم آبان ماه. روزی که 
بهبود ی اش را با یک کیک قلبی قرمز رنگ بزرگ جشن 
گرفتند : »از قبلش مد ام به تاریــخ نگاه می کرد م، آبان ماه، 

زمان خد احافظی بود .«
 خوشحال بود ی که می رفتی؟

به هرحال خوشــحال بود م. برای من مثــل یک د وره 
ســربازی شــد ه بود . همیشــه یک نگاهی به پروند ه ام 
می اند اختم. شــانزد هم آبان ماه د رمانم تمام می شد . آن 
روز د ر اتاق بازی برایم جشــن گرفتند . برایم سخت بود  
که از این جا می روم و بچه هایی هســتند  که هنوز د رگیر 
بیماری اند  و حتی سخت تر از من د چار سرطان هستند . 
آن موقع ۱5ســالم بود  و تا الان که ۲۱ سال د ارم، نشانه ای 
از برگشت بیماری د ید ه نشد ه و از نظر پزشکان بهبود  پید ا 

کرد ه ام.
 این 21 سال زند گی با سرطان و د رمانش و د وره 
بعد  از آن  که با چک آپ می گذرد ، چطور سپری شد ؟

به هر حال یک وقفه ای د ر زند گیــم افتاد . من نزد یک 
د و ســال د ر محک بود م. بعد  از اینجا، زند گی عاد ی شروع 
شد ، موهایم کم کم رشــد  کرد ، حالا هم هر سه ماه یک بار 
آزمایش های د وره ای د ارم. پزشکان می گویند  د ر این 6 سال 
علایمی ند ید ه اند . خیلی نگران برگشت بیماری نیستم، 
حد اقل می د انم اگر این بار بخواهد  به ســراغم بیاید  با این 
آزمایش ها می شود  سریع جلویش را گرفت. اما این وسط 

خواهرم »النا« خیلی اذیت شد . آن موقع اول د بستان بود .
انصاری همین جــا توضیح می د هد : »یکــی از د لایلی 
که محک تشــکیل شــد  این بود  که از خانواد ه مبتلایان 
هم حمایت کند ، چرا که د ر کنــار بیمار، بحران وارد  تمام 
خانواد ه می شود  و حتی ممکن است رابطه پد ر و ماد ر را هم 
خد شه د ار کند ، به همین خاطر خواهر و براد ران بیماران 
هم د ر تمام مراسم شرکت د اد ه می شوند .« امیررضا د نبال 
حرف انصاری را می گیرد : »به نظر من سرطان، برای د یگر 
اعضای خانواد ه سخت تر اســت، کسی که مبتلا نیست، 
بیشــتر تنها می ماند .« امیررضا ۲۱ساله است، د انشجوی 
ترم آخر طراحی صنعتی. بیرون از خانه هر مســیری که 
برود ، به بیمارستان محک می رســد . ماد رش می گوید : 
»معمولا مرد م از بیمارســتان خاطره بد  د ارند ، اما برای ما 
این طور نیست. د وست د اریم این جا بیاییم.« امیررضا حالا 
با سعید ، د وست هم د وره ای اش، د ر همین بیمارستان قرار 
می گذارند . خاطره هایشان را اینجا، جا گذاشته اند ، خاطره 
سقف سفید  نقاشی شد ه ای که برایشان آسمان بود  و صد ای 
چرخ های پایه های سرُم که از اتاق های آنکولوژی به راهروها 
سُر می خورد ند  و آوای موسیقی اتاق بازی و هیاهوی بچه ها. 
امیررضا باد کنک زرد رنگ کنار تخت را د ستش می گیرد ، 
باد کنک هایی که گره شد ه میان میله های تخت، منتظر 
رهایی اند . امیررضا گره را باز می کند  و آن را د ر هوا پرتاب 

می کند . 

روي خط خبرمیز خبر

ادامه از صفحه یک

 کاشت نخل وحد ت 
د رعمق 40متری خلیج فارس

ایرنا| جمعی از روحانیان حوزه علمیه قم یک 
د رخت نخل را با شــعار پیامبر اسلام)ص( پیام آور 
رأفــت و مهربانــی، د ر عمق 40متــری آب های 
خلیج فارس کاشــتند  و رکورد  کاشت د رخت د ر 
عمق آب ها را از آن خود  کرد ند .د رحالی که بسیاری 
از کشــورهای غربی حامی تروریسم می کوشند  
اســلام را د ینی سرشار از خشــونت معرفی و جو 
اسلام هراســی د ر جهان ایجاد  کنند ، جزیره قشم 
به عنوان یکی از نقاط راهبرد ی منطقه و کشور که 
د ارای تنوع مذاهب شیعه و اهل سنت است، برای 
کاشــت این د رخت نخل انتخاب شد  و یک گروه 
روحانیان آشنا با حرفه غواصی، د ر سالروز ولاد ت 
پیامبر اعظم)ص(، این د رخت که از آن د ر تفاسیر 
مختلف مذاهب اســلامی به عنوان د رخت طیبه 
یاد  شد ه اســت را د ر اعماق آب های خلیج فارس 
کاشــتند . مجری و مد یر طرح اسوه حسنه گفت: 
کاشت د رخت نخل د ر روز تولد  پیامبر اعظم)ص( 
پیام آور رحمت و رأفت برای تمام مرد م جهان است. 
حجت الاسلام اکبر غلامی افزود : برخی د شمنان 
اسلام د ر تلاشــند  تا با مخد وش سازی چهره د ین 
مبین اسلام، به منافع نامشروع خود  د رکشورهای 
مختلف به ویــژه د ر خاورمیانه د ســت یابند .این 
روحانــی اد امه د اد : تا پیش از این، رکورد  کاشــت 
د رخت د ر عمق د ریا، 37ونیم متر بود  که د ر اند ونزی 
ثبت شد ه  اســت و با ثبت تصویری این روید اد  و 
د رصورت حمایــت مالی، این عمــل فرهنگی- 
مذهبی د ر کتاب رکورد های جهان »گینس« ثبت 
جهانی می شــود . او برپایی نماز جماعت د ر عمق 
40متری آب های خلیج فارس را از د یگر برنامه های 
این گــروه غواص عنوان و اضافه کــرد : این برنامه 
نماد ین به نشانه شــکرگزاری از خد اوند  متعال و 
افتخاری بود  که نصیب هفت غواص این گروه شد .

محمد جواد  یــاری، اید ه پرد از و طراح طرح اســوه 
حسنه نیز د راین باره گفت: د ر ابتد ا پید ا کرد ن نماد  
خاص برای اسلام که هم بین شیعه و هم اهل سنت 
د ارای مقبولیت باشــد ، مورد  ارزیابی قرار گرفت و 
پس از بررسی آیات مختلف قرآنی، د رخت نخل که 
از آن به عنوان شجره طیبه یاد  شد ه است، انتخاب 
شد . محمد جواد  یاری افزود : با تحقیقات مید انی و 
نظرسنجی انجام شد ه توسط مرد م، د رخت نخل 
برای این طرح نماد ین د رنظر گرفته شد . او رساند ن 
پیام اسلام به گوش جهانیان را از اهد اف اجرای این 
طرح برشمرد  و گفت: با کاشت د رخت نخل د ر عمق 
آب های خلیج فارس، مسلمانان پیام صلح و د وستی 
خود  را به شیوه های نوین به جهانیان اعلام کرد ند .  
معاونت امور طــلاب و د انش آموختگان حوزه های 
علمیه با صرف 500 میلیون ریــال اعتبار، حامی 
مالی این طرح نماد ین بود  و د ر صورت حمایت مالی 
بیشتر و تأمین پنج هزار د لار هزینه ثبت این رکورد  
د ر کتاب گینس، د ین مبین اسلام این بار از تریبونی 

جد ید  به مرد م جهان معرفی می شود . 

 گرفتارترین د  ولت ایران
د  ر شــرایطی که هر ثانیه برای کشــورهای 
توســعه یافته و حتی د  رحال توسعه ارزش ویژه 
د  ارد   و می خواهند   حال الان اقتصاد   نسبت به یک 
د  قیقه بعد   از آن کاملا بهتر شد  ه باشد  ؛ ما د  رست 
هشت  سال شــاهد   تخریب شد  ن بنای توسعه و 
اقتصاد  ی کشــور بود  یم. اگر همین حالا عزم را 
برای توسعه جزم می کرد  یم و منافع ملی می شد   
د  غد  غه همــه گروه های سیاســی، اجتماعی و 
اقتصاد  ی می گفتیم آن هشت  سال را می گذاریم 
به پای تجربه و آسود  ه فراموشش می کرد  یم؛ ولی 
مشکل اینجاست که هنوز افراد   و گروه هایی که به 
خاطر منفعت خود   رفتار ضد   توسعه د  ارند   د  ست 
از کار نشسته اند   و همچنان بر همان طبل قد  یم 
می کوبند  . این را می شود   از هجمه هایی که علیه 
سیاست های اقتصاد  ی د  ولت می شود   به خوبی 
فهمید  . من قصد   د  فاع کورکورانه از د  ولت ند  ارم. 
اما می خواهم این واقعیت را یاد  آور شوم که د  ولت 
یازد  هم بیشتر از هر د  ولت د  یگری د  ر چند   د  هه 
گذشته د  ر کنسرو مشکلات و سختی های مفرط 
گرفتار بود  ه اســت. این کابینه، د  ولت را با چند   
صد    هزار  میلیارد   تومان بد  هــی و خروار خروار 
گره های ریز و د  رشــت اقتصاد  ی تحویل گرفته 
اســت؛ از صند  وق خالی منابع که به ارث برد  ه، 
رنج می برد  . بهای نفتش به زیر 30 د  لار رســید  ه 
است. میراث د  ار بزرگترین فساد  های اقتصاد  ی 
است. صنعت را نابود   شــد  ه به او د  اد  ه اند  . بانک ها 
را کاســب و بورس را ویران تحویل گرفته است. 
انرژی هایی نظیر آب را به فنا د  اد  ه اند   و د  ولت را بر 
سر این ویرانی نشاند  ه اند  . سرمایه های اجتماعی 
را تقریبا نابود   شــد  ه د  ریافت کرد  ه است. توجه 
کنید   که همه این مولفه ها د  ر  سال 84 به مراتب 
اوضاع بســامان و مطلوبی د  اشته است. با چنین 
د  ولتی کــه این ویرانی را به ارث برد  ه اســت، آیا 
باید   این گونه برخورد   کرد   یا می شود   با صبوری 
چراغ راه را برای سیاست های اقتصاد  ی د  ولت بر 
افروخته تر کرد  . آیا اگر هر د  ولت د  یگری به جای 
د  ولت یازد  هم بر سر کار آمد  ه بود   می توانست با 
خواند  ن ورد  ی آن همه ویرانی را به آباد  انی تبد  یل 
کند  ؟ فراموش نکنیم اگر سیاست ها و برنامه های 
اقتصاد   این د  ولت با شکســت مواجه شود  ، همه 
متحمل هزینه ای بزرگ و تاریخی خواهند   شد  . 
اما متاسفانه ظاهرا منفعت طلبی و سیاسی کاری 

توان د  رک این واقعیت ساد  ه را سلب کرد  ه است.

مد یرعامل موسسه محک د ر گفت وگو با »شهروند «: 

5 هزار کود ک مبتلا به سرطان د ر مجموعه محک 
بهبود  یافته اند 

از ۲3 هــزار پرونــد ه ای که از  ســال 70 د ر 
موسســه محک تشکیل شــد ه، ۱3 هزار و 
500 مورد  آن همچنان فعال اســت، یعنی 
همین تعد اد  کود ک د رحال د رمان هستند . 
این بخشی از آخرین گزارش موسسه محک 
اســت. آراســب احمد یان، مد یرعامل این 
موسسه، د ر گفت وگو با »شهروند « جزییات 
بیشتری از وضع کود کان مبتلا به سرطان 
و بهبود یافته های این موسسه می د هد : »ما 
زمانی که می گوییم بهبود  یافته یعنی آن فرد  
د یگر بیمار نیست و د رمانش متوقف شد ه و 
فاصله ای هم از آن د وره گذشــته باشد ، اگر 
پس از طی این فاصله، بیمار بار د یگر د چار 
سرطان شد ه باشد ، سرطان جد ید  ارتباطی 
به ســرطان قبلی ند ارد  و بیمــاری جد ید  
ایجاد  شد ه اســت. ما معمولا 5 سال را برای 
توقف د رمان تــا اعلام بهبــود  آن فرد ، د ر 
نظر می گیریم.« براســاس اعلام مد یرعامل 
موسســه محک، از ۲3 هزار پروند ه ای که از  
سال 70 تا پایان  ســال 93 د ر این موسسه 
ثبت شد ه، ۱3 هزار و 500 پروند ه، همچنان 
فعال اســت، یعنی این تعد اد  کود ک، هنوز 
تحت د رمان هســتند  و 8 هزار پروند ه نیز 
مختومه اعلام شد ه: »مختومه به معنی بهبود  
یا فوت کود ک نیست، ممکن است آن فرد  
تنها یک بار مراجعه کرد ه باشد  و ممکن است 
فوت کرد ه یا به بیمارستان های خصوصی 
مراجعه کرد ه باشــد .« احمد یــان اینها را 
می گوید  و اضافه می کند : »د ر طول ۲5 سال 
فعالیت موسسه محک، توانسته ایم نرخ فوت 
بیماران را تا حــد ود ی ثابت نگه د اریم. نرخ 
بهبود  هم با یک شیب ملایم د رحال افزایش 
است، اما بیشترین تعد اد  کود کان د ر مرحله 

د رمان باقی می مانند ، مرحله ای که خیلی 
هزینه بر است.« به گفته احمد یان، میانگین 
هزینه د رمان هر کود ک مبتلا به سرطان د ر 
موسسه محک، ۱75 هزار تومان د ر ماه است. 
میزان مشــارکت های مرد مــی مهم ترین 
نکته ای است که از سوی مد یرعامل موسسه 
محک به آن اشــاره می شــود : »موسســه 
محک برای تامین منابــع مالی اش، متکی 
به ظرفیت های اجتماعی است. ما د ر طول 
۲5 سال گذشته توانستیم به کود کان مبتلا 
به سرطان خد مات د هیم. تمام این هزینه ها 
با مشارکت مرد می تامین می شود . مرد م باید  
بد انند  که کمک هایشان تبد یل به خد مت 
می شــود  و این خد مات هم اثربخش است، 
زمانی کــه از بهبود  4 هــزار و 390 کود ک 
مبتلا به سرطان صحبت می کنیم.« او تاکید  
می کند  که تعد اد  مــوارد  ابتلای کود کان به 
سرطان د ر سال های گذشته افزایش یافته 
اســت: »آمارهای ۱0 ســال گذشته نشان 
می د هد  که مــوارد  ابتلا به طــور میانگین 
هر سال ۱5 د رصد  رشد  د اشته است. د ر  سال 
93، آمار مبتلایان به سرطان خون  ای ال ال، 
3 هزار و 33 نفر بود  که نســبت به  سال قبل 
از آن، رشــد  9 د رصد ی د اشت؛ یعنی حد ود  

۲56 مورد  اضافه شد ند .«
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